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جهان پهلوان دربارة زندگي جهان پهلوان 
غلامرضا تختي مطالب زيادي 

خوانده‌ايد. داستاني كه مي‌خوانيد 
مربوط به دورة نوجواني اين 

پهلوان نامدار است.

غلامرضا، شهريور سال 
1309 در محلة خاني‌آباد 
تهران به دنيا آمد و در 

همان جا بزرگ شد. رفتار 
او از دوران نوجواني مثل 

بزرگ‌ترها بود.

در آن محله يك جوان 
عقب ماندة ذهني بود كه 
بچه‌ها او را »پيش پيشي« 
صدا مي‌زدند و گاهي سر 

به سرش مي‌گذاشتند.
 برويد كنار. اگر اذيتم كنيد با 
 آهاي بچه‌ها! چه كار با اين بنده همين چوب مي‌زنم توي كله‌تان!

خدا داريد؟ چرا اذيتش ميك‌نيد!

چرا اذيتش ميك‌نيد؟از اين به 
بعد اگر كسي اين جوان را اذيت 

كند با من طرف است!

پيش‌پیشي! چرا پشت غلامرضا 
پنهان شدي؟

 اگر اذيتم كنيد غلامرضا 
حساب همه‌تان را 

مي‌رسد!



بچه‌ها! اين رسم جوانمردي نيست كه اين 
جوان را اذيت ميك‌نيد. او كه با شما كاري 

ندارد! گناه دارد.
بدترين كار اذيتك‌ردن ديگران است! به جاي 
اينكه دست اين جوان را بگيريم، اذيتش هم 

ميك‌نيم؟

بياييد از اين به بعد به هم قول 
بدهيم كه به جاي اذيت و مسخره 
كردن اين جوان، دست او را بگيريم 

چشم آقا غلامرضاو كمكش كنيم.
ـ ديگر تكرار نمي‌شود

آقا غلامرضا! اگر تو نبودي اين 
بچه‌ها مرا اذيت ميك‌ردند.

 نترس! من نمي‌گذارم كسي 
اذيتت كند.

آقا غلامرضا. ما كار بدي كرديم.
ما نمي‌دانستيم كه او اين‌قدر از 

شوخي ما ناراحت مي‌شود.


